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 چكيده
 

 فصل همچنين و اساسي قانون هفتم و ششم اصول در ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون
 ها نهاد اين صلاحيت و جايگاه اهميتي، چنين عليرغم است. اما پرداخته شوراها به خود هفتم

با بررسي تحليلي مذاكرات  دارد سعي حاضر مقاله لذا نيست، مشخص ما حقوقي نظام در
مربوط به مجلس بررسي نهايي قانون اساسي پيرامون شوراها، ديدگاه قانونگذار اساسي 

تبيين و مورد بررسي قرار  نهادها را اين صلاحيت و جمهوري اسلامي ايران در مورد جايگاه
ين خصوص مشاهده خواهد شد كه علي رغم برخي ابهامات و تناقضات ظاهري، از دهد. در ا

گير و يكي از اركان  منظر قانونگذار اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراها نهادهايي تصميم
 شوند. اداره امور كشور محسوب مي

 .شوراهاي اسلامي ،گيري، صلاحيت، مشورت، نظارت تصميم ها:‌كليدواژه
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 مقدمه
ه كعنوان هيئتي  ردن است و در اصطلاح بهكدر لغت به معناي مشورت « شورا»

در  .(368 :3189 ،زنجاني عميد) ار رفته استك آيند نيز به براي مشورت گرد هم مي
ناپذير در مديريت جامعه سياسي  اجتناباي  منابع اسلامي اصل شورا به عنوان شيوه

شده است. در آيات و روايات اسلامي موارد زيادي وجود  تأكيداسلام پذيرفته و بر آن 
و توسل به آن را لازم  تأكيددارد كه به صور و تعابير مختلف بر اصل شورا 

توان يكي از مهمترين نهادهاي برآمده از دين مبين اسلام  مي شوراها رالذا  (3)اند. شمرده
ذار كبير انقلاب اسلامي به ات بنيانگتأكيددانست كه در جريان انقلاب اسلامي و با 

عنوان يكي از نهادهاي اساسي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران مورد شناسايي 
در مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز اين رويكرد  قرار گرفت.

تمامي نمايندگان در ضرورت و  صورتي كهبه  ،توان مشاهده نمود مي را به وضوح
 بررسي مجلس مذاكرات مشروح )صورت و اذعان دارند تأكيدورا اسلامي بودن ش

 رو هميناز  (.993ـ991 :دوم لدج ايران، اسلامي جمهوري اساسي قانون نهايي
 اصول قانونگذار اساسي توجه نسبتاً مضاعفي نسبت به اين نهاد معطوف داشته و در

 در و است پرداختهها  شورا به از قانون اساسي هفتم فصل همچنين و هفتم و ششم
 زمينه دراين مقرراتي وضع به متعدد قوانين ضمن در عادي نيز رقانونگذا راستا همين

  .است ورزيده مبادرت
ار ك ال متعددي بهكدر اش« شورا»نهاد  ،در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ر سطح ه دكباشد  )محلي( مي ي از مصاديق آن شوراهاي اسلاميكه يكبرده شده است 
ما دنبال بررسي در اين نوشتار  شوند. يل ميكمبناي انتخاب مردم تش بركشور روستا تا 

به همين  باشيم. مي از منظر قانونگذار اساسي جايگاه و صلاحيت شوراهاي اسلامي
، ضمن سير تدوين اصول مربوط به شوراهاي اسلامي بررسي مختصر پس از جهت
 نظراتقالب بيان اين خصوص در نونگذار اساسي در اين اصول به بيان ديدگاه قاتبيين 

خواهيم  و مباحث مطروحه در جلسات مربوط به تدوين و تصويب اين اصول
به ديدگاه قانونگذار اساسي در خصوص  بياناتپرداخت تا در خلال اين مباحث و 

  جايگاه و صلاحيت اين نهادها دست يابيم.

ا را از ديد قانونگذار اساسي در ابعاد توان شوراه مي لازم به ذكر است كه هرچند
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به مختلفي به صورت مجزا مورد توجه قرار داد، ليكن ابعاد مزبور از وابستگي شديدي 
در مباحث مطروحه برخوردارند به نحوي كه تفكيك اين ابعاد در نظريات و يكديگر 

ي مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نه تنها مشكل، بلكه تا حدود
مرتبط بوده و بحث پيرامون  با يكديگر كاملاًكه اين مباحث  . چرااست بي فايده

 باشد. نمي هريك بدون در نظر داشتن ابعاد ديگر ممكن
 قانونگذار اساسيبه منظور فهم و آگاهي نسبت به رويكرد بيان شد همانگونه كه 

و به تبع آن  ي اسلاميدر خصوص نهاد شوراها ،)مجلس بررسي نهايي قانون اساسي(
ظر قانونگذار اساسي، لازم آن از منهاي  صلاحيت و جايگاهتبيين درك فلسفه ايجاد و 

و توضيحات مطروحه در جلسات مربوط به بررسي اصول مباحثات است با نظر به 
 مربوط به شوراها، به تبيين اين اصول پرداخت. 

به كليات و در اين راستا اصول ششم و هفتم قانون اساسي در فصل مربوط 
ترين مباحث پيرامون  عمده «شوراها»همچنين فصل هفتم از اين قانون تحت عنوان 

و  كه لازم است به بررسي و تبيين اين اصولاند  را در خود جاي داده «شوراها»
مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در  ،همچنين ساير اصول مربوطه

  بپردازيم.

 كلي اصول .1
، ه بودنون اساسي ارائه شدقا بررسي نهاييكه به مجلس اي  اوليهويس ن پيشدر 

 فعاليت اصل واحدي تحت عنوان اصل سوم پيش بيني شده بود كه در جريان
داد. به موجب  ششم و هفتم بررسي اصول، جاي خود را به دو اصلهاي  كارگروه

و »قرآن كه: آراء عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور »نويس  پيشاصل سوم 
امور كشور بايد از طريق شوراهاي منتخب « امرهم شوري بينهم»و « شاورهم في الامر

مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي كه در اين قانون و قوانين ناشي از آن 
  (2).«شود حل و فصل گردد مي مشخص

 يشود اصل مزبور مشتمل بر دو محور اساسي بود؛ يك مي همانگونه كه مشاهده
اداره )حل و فصل( امور كشور  و ديگري آراي عمومي به عنوان مبناي حكومتتلقي 

علاوه بود.  محوركه انتخاب مردم حلقه ارتباط اين دو  از طريق شوراهاي منتخب مردم
فارغ از نقش آراء عمومي در تعيين و ها  اهميت مستقل و افزون شورا، بر اين امر
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ه مربوط به بررسي اين اصل، اصل مزبور به دو اصل باعث شد كه در گرو ،هاانتخاب آن
به صورت يك اصل مستقل و  «آراء عمومي مبناي حكومت است» :مجزا تقسيم شود

در جمهوري اسلامي »: بقيه كه مربوط به شوراها بود بدين صورت مطرح گرديد
روح )مش («امرهم شوري بينهم شوراها يكي از مباني اساسي اداره امور جامعه است )و
رسد از  مي لذا به نظر .(123 :مذكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد يكم

و از  باشند مي شوراها نه از باب اينكه صرفاً منتخب مردم ،اصول ديد گروه بررسي
بوده و لازم داراي اهميت  شوند مي طريق آراء عمومي به عنوان مبناي حكومت انتخاب

، بلكه نفس شورا و مشورت در امور رددگحل و فصل ها است امور كشور از طريق آن
و در مرحله بعد است كه تعيين و انتخاب اين از اهميت مستقلي برخوردار است 

 باشد. مي شوراها از طريق آراء عمومي حسب مورد داراي اهميت
توان به وضوح در توضيحات نايب رئيس محترم مجلس بررسي  مي اين امر را

. ايشان در توضيح و تبيين اصل تهيه شده توسط گروه مشاهده كرداساسي  نهايي قانون
مشورت و نقش مشورت از نظر قرآن و اسلام بيش از هر چيز » :دارند مي مربوطه بيان

... به اين جهت اين اصل را گروه ما بر اين هاست يگير تصميمودن در جهت كاملتر ب
أله غير از مسأله نقش آراء عمومي و پايه به اين صورت تنظيم كرده است و اين مس

تكيه شده  ،آيد. در اين اصل بر طبق تعليم قرآن كريم مي آراء است كه در اصل بعدي
است روي اينكه در نظام جمهوري اسلامي همواره بايد در تمام امور مشورت مورد 
توجه قرار بگيرد و مصادر امور مثلاً رئيس يك اداره يا مؤسسه سعي كند و موظف 

همه هاي  يگير تصميماشد شوراهايي داشته باشد و اين شوراها به بررسي كاملتر و ب
كمك كنند. بنابراين نقش شورا و ها تر در محدوده قوانين و اختيارات به آن جانبه

جامعه است و نقش آراء عمومي پشتوانه قدرت و قانونيت  نمشورت در بهتر اداره شد
)مشروح مذكرات مجلس « بعدي خواهد آمد و نفوذ تأثير حكومت است كه در اصل

 .(123 :ررسي نهايي قانون اساسي، جلد يكمب
ه به اصل مزبور مبني بر ددر جاي ديگر ايشان در پاسخ به برخي ايرادات وار

مطرح شده در اصول ششم و هفتم )نقش آراء عمومي و هاي  يكسان بودن محور
عمومي در اداره كشور يك فلسفه  ضرورت دخالت دادن آراء» :فرمايند مي شوراها(

آراء عمومي بايد در حدود  .ديگرة دارد و ضرورت استفاده از مشورت و شورا فلسف
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...، اين يك كه تعيين خواهد شد در كار اداره كشور نقش داشته باشداي  حساب شده
ي رأ مسأله است و مسأله ديگر اينكه در كارها، در يك جامعه اسلامي، افراد بايد خود

اش تصميم بگيرند،  خواهند درباره مي كهاي  نباشند و از آراء صاحب نظران در آن رشته
اين هم مسأله ديگر است. ... بنابراين ما كه به صورت دو اصل پيشنهاد  ؛استفاده كنند

قبلي به صورت يك اصل بود، براي اين بود كه نويس  پيشنچه در آم به جاي اي هكرد
دا كرده باشيم و درباره هريك با دليل و فلسفه متناسب با آن اين دو قسمت را از هم ج
)مشروح مذكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، « ...بحث كنيم و رأي بگيريم

 .(113ـ111 :جلد يكم
در جمهوري اسلامي »بنابراين همانگونه كه مشاهده شد، اصل مزبور مبني بر اينكه 

صرفاً « امرهم شوري بينهم( اره امور جامعه است )وشوراها يكي از مباني اساسي اد
باشد و ناظر به نحوه  مي ناظر به اهميت و نقش شور و مشورت در اداره امور

بر اساس اصل تهيه شده توسط به عبارت ديگر ي و اداره امور نبوده است. گير تصميم
 ا سپردههي و يا اداره امور جامعه به شوراگير تصميماختيار  بررسي اصول، گروه
صرفاً در مقام مشورت و ارائه نظريه مشورتي خواهند بود. مستند ها شود، بلكه آن نمي

آنكه نايب رئيس مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در پاسخ به اين سؤال )ناظر به 
گيري  آيا شورا فقط در تصميمكه  توسط گروه بررسي اصول( تهيه شده اصل پيشنهادي

ي گير تصميمخير آقا، در آيه اول » :كنند مي بيان ،هم است است و يا خود شورا مجري
گويد چگونه، اعم از اينكه پيغمبر تصميم  نمي اينجافرمايند. در  مي را به پيغمبر موكول

گويد حرفهايتان را به من  مي بگيرد كه موافق رأي اكثريت آن شورا عمل كند و يا نه،
« كند نمي دهيد. يعني كيفيت را معيني را بيي نهاگير تصميميد و به من فرصت يبگو

 .(163 :)مشروح مذكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد يكم
رسد مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به  مي اما فارغ از اصل تهيه شده، به نظر

ي نهايي گير تصميمفلسفه شورا صرفاً به عنوان ابزاري جهت شور و مشورت براي 
شود كه علي  مي در بيانات اعضاي اين مجلس به وضوح مشاهدهه است. كرداكتفا ن

رغم بيان فلسفه مزبور جهت شوراها، بر ايجاد و تشكيل اين شوراها بوسيله مردم و 
و اصل مزبور را به اند  نموده تأكيددر اداره امور خواهند داشت ها همچنين نقشي كه آن

. از جمله ايرادات و ابهاماتي كه اند دانسته مي صورت مطرح شده واجد ابهام و ايراد
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نسبت به اصل تهيه شده از سوي اعضاي محترم مجلس بررسي نهايي قانون اساسي 
 :عبارت است از شود مي وارد

 شوراها وابهام در خصوص جايگاه شوراها در تشكيلات اداري و ارتباط ميان ـ 
 (129 :كم)مشروح مذكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد ي اين تشكيلات

كه آيا فقط ها عدم قيد ضرورت تشكيل شوراها و ابهام در ماهيت تصميمات آنـ 
)مشروح مذكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جنبه نصيحت دارند يا خير؟ 

 (129 :جلد يكم

آيا منظور از  به اين صورت كه .در اين اصل شورا مفهوم بودنمشخص عدم ـ 
ي يآن شورا و يا اينكه مراد ازوزير مشاور داشته باشد؟  نخست شورا اين است كه مثلاً

صل ؟ لذا قرار دادن شوراها در اصلي مجزا از اشود مي است كه بوسيله آراء مردم ايجاد
)مشروح  باشد مي داراي اشكال اساسي ،عموميمربوط به ابتناي امور كشور بر آراء 

 .(158ـ159 :مذكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد يكم

به اين شكل باشد  در صورتي كه مشورتمسأله مشورت سطحي و ساده بودن ـ 
خواهند  گيرند و جامعه را مي مختلف مملكت قرار ميهاي  كه كلاً آنهايي كه در پست

در  امااداره كنند به فكر مردم اهميت بدهند و در مسائل با مردم شور داشته باشند، 
امور در ة رح بشود كه اساساً زيربنا و پايه ادارمشورت به اين صورت مط صورتي كه

مربوط به جامعه بر بنيان و بر اساس مشورت و دخالت دادن مردم باشد، ديگر از اصل 
)مشروح مذكرات مجلس بررسي نهايي  باشد نمي آراء مردم جدا ابتناي امور كشور بر

 .(163 :قانون اساسي، جلد يكم

يم خوب است مشورت بكنيم. يكه بخواهيم بگونيست  ناي صرفاًراجع به شورا ـ 
)مشروح مذكرات مجلس بررسي نهايي قانون ي است يبلكه منظور طرح نظام شورا

 .(161 :اساسي، جلد يكم

د، اعضاي مجلس وش مي لذا همانگونه كه از مباحث و ايرادات مطرح شده مشخص
رت در امور بررسي نهايي قانون اساسي به صرف بيان اهميت و نقش شور و مشو

به همين دليل اصل مزبور پس از بررسي مجدد به صورت ذيل  .ندكردن جامعه اكتفا
 شد: مطرح
امور كشور « مرهم شوري بينهمأ»و « شاورهم في الامر و»طبق دستور قرآن كريم »
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ي استان، شهرستان، شهر، محل، بايد از طريق شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شورا
 اسلامي ديگر اداره شود. اين شوراها با آراء مردم تعيين بخش، روستا و شوراهاي

 «كند مي را قانون معينها شوند و طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف آن مي
 (.183 :)مشروح مذكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد يكم

ها و شود، در اين اصل به اداره امور كشور از طريق شورا مي انگونه كه مشاهدهمه
امور »شود  مي و در توضيح اين اصل گفته هشد از طريق آراء مردم تصريح تعيين آنها

هاي  كه در اينجا نوشته شده است هم شامل قانونگذاري و هم امور مربوط به جنبه« كشور
 ي چيزي جز اداره امور كشور بر اساس شوراهايشود و ما از نظام شورا مي يياجرا
 .(183: ات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد يكم)مشروح مذكر خواهيم نمي

محور اصل مزبور از شوراها به سوي ابتناي امور  ،مجددهاي  ليكن پس از بررسي
نهايتاً اصل ششم به صورت فعلي به  و يافتكشور بر آراء عمومي تغيير جهت 

اتي در با اصلاح ،براي اصل ششم قانون اساسي مذكور د و اصل تهيه شدهيرس تصويب
  قرآن دستور  طبق»به موجب اين اصل د. ش صوبمقالب اصل هفتم قانون اساسي 

 ، اسلامي  شوراي  مجلس شوراها، «الامر  في  شاورهم» و «بينهم  شوري  امرهم و»:  كريم
  يگير تصميم  اركان از اينها نظاير و روستا ، بخش ، محل شهر، ، شهرستان ، استان  شوراي

  اين را شوراها  وظايف و  اختيارات حدود و  تشكيل طرز موارد،. كشورند امور  اداره و
  .«كند مي  معين  آن از  ناشي  قوانين و  قانون

شود اصل هفتم قانون اساسي شوراها را در رديف مجلس شوراي  مي لذا مشاهده
 ي و اداره امور كشور قلمداد نموده است و بدون ترديدگير تصميماسلامي از اركان 

ي گير تصميماركان  زيكي ا اتوان از اين مفهوم به نحوي برداشت نمود كه شوراه نمي
 در اداره امور كشور و همانگونه كه مجلسهستند  در قالب ارائه شور و مشورتصرفاً 

در همين قالب و در چارچوب پردازد، شوراها نيز  مي گذاري ي و ضابطهگير تصميمبه 
البته در و داراي نقشي همسان  پردازند مي گذاري طهي و ضابگير تصميمساير اصول به 

قانونگذار  ،چرا كه همانگونه كه پيشتر بيان نموديم ،باشند مي متفاوتاي  محدوده
و بر لزوم اينكه اين شوراها ابزاري  شوراها اكتفا ننمود ي داشتناساسي به مقام مشورت

 تأكيدباشد ها ز سوي آننقش مردم در اداره امور كشور و اتخاذ تصميم اايفاي جهت 
 .اشته استد
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 هر با بيان اينكه در نيز قانون اساسي ملاوه بر اصول فوق الذكر اصل دوازدهعاما 
ديگر اسلامي به جز شيعه جعفري اثني اشري   مذاهب   از  يك هر  پيروان  كه  اي منطقه

  مذهب  آن  بقط بر شوراها  اختيارات حدود در  محلي  مقررات باشند،  داشته  اكثريت
دارد. به  اشارهبود. به صراحت به مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها  خواهد
گذاري محلي تصريح  اصل مذكور به اختيار شوراها جهت مقررات مطابق ديگر عبارت

شده است. امري كه در مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي پيرامون 
باشد. به عنوان نمونه نايب رئيس مجلس بررسي  مي تأكيد مورد روشنياين اصل نيز به 

 مندرج در اصل دوازدهم «مقررات محلي»يي قانون اساسي در توضيح عبارت انه
است كه  يمنظور چيزهاي« يمقررات محل»گويند  يم يتوجه بفرماييد وقت»فرمايند  مي

 ييعن ا دارند، ...درباره آنها ر يگير شهرستان يا استان و غيره حق تصميم يها انجمن
 و شود يم تصويب آن براساس كه يبعد قوانين و ياساس قانون طبق كه يچيز هر

 گويند يم  اين به بگيرند، تصميم اش درباره يمحل يها انجمن يا و مقامات دادند اجازه
ي قانون اساسي يصورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نها) يمحل مقررات

لذا همانگونه كه از بيان اصل دوازدهم و  (333 :لجمهوري اسلامي ايران، جلد او
مذكور در مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي بر همچنين توضيحات 

به عنوان يك امر مسلم پذيرفته شده است. البته گيري  آيد، اختيار شوراها در تصميممي
ايب رئيس مجلس همانگونه كه در بيانات ن گيري مذكور تصميم بدون ترديد صلاحيت

هايي وظايف و صلاحيتتصريح شده است در چارچوب بررسي نهايي قانون اساسي 
گيري به عنوان  به عبارت ديگر تصميم بر عهده اين نهاد گذارده شده است يااست كه 

 .قلمداد شده استها ابزار كار شوراها جهت انجام وظايف آن
نقش شوراها در اداره امور صراحت به در بيانات رهبر كبير انقلاب اسلامي نيز به 

. ايشان در ه استشد و لزوم اداره هر منطقه توسط مردم آن منطقه اشاره مناطق كشور
به  ،نامه اجرايي شوراها فرمان تاريخي خود به شوراي انقلاب جهت تدوين آئين

نامه به منظور استقرار حاكميت مردم بر سرنوشت خويش و  ضرورت تدوين اين آئين
 (1).(363 :3 لدج ،3138 امام، صحيفه) نمايند مي تأكيدره امور محلي شهر و روستا ادا

بدون ترديد احكام و فرامين ايشان در نظام مبتني بر ولايت فقيه يكي از منابع 
ايشان و همچنين از  فرماناز و لذا همانگونه كه  شود مي اصلي حقوق اساسي محسوب
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ساسي برمي آيد، شوراهاي اسلامي در واقع يكي كرات مجلس بررسي نهايي قانون اامذ
 شوند. مي از اركان اساسي نظام اداره امور عمومي در كشور محسوب

به مذكرات مجلس بررسي توان  مي در اين خصوص علاوه بر مستندات پيش گفته
نهايي قانون اساسي پيرامون فصل هفتم قانون اساسي نيز اشاره نمود. فصل هفتم قانون 

تا مشتمل بر اصول يكصدم « شوراها»مهوري اسلامي ايران تحت عنوان اساسي ج
 تري به بيان صلاحيت و جايگاه اين شوراها طومبس نحوبه  باشد كه مي يكصد و هفتم

 .خته استپردا 

 صل هفتم قانون اساسيف .2
با تغييرات نويس  پيشاصل هفتاد و چهارم  قالباصل يكصدم قانون اساسي كه در 

به  .نمايد مي و اساس صلاحيت شوراها را مشخص هدف، مطرح شده بودي اندك
 ، بهداشتي ، عمراني ، اقتصادي ، اجتماعيهاي   برنامه سريع پيشبرد  براي»موجب اين اصل 

  مقتضيات  به  توجه با  مردم  همكاري  طريق از  رفاهي امور ساير و  آموزشي ، فرهنگي
  نام  به  شورايي  نظارت با  استان يا  شهرستان شهر، ، بخش روستا، هر امور  اداره ، محلي

  مردم را  آن  اعضاي  كه گيرد مي  صورت  استان يا  شهرستان شهر، ، بخش ، ده  شوراي
 حدود و  شوندگان  انتخاب و  كنندگان  انتخاب شرايط. كنند مي  انتخاب  محل  همان

 را آنها  مراتب  سلسله و مذكور  شوراهاي  نظارت و  انتخاب  نحوه و  اختيارات و  وظايف
 و  اسلامي  جمهوري  نظام و  ارضي  تماميت و  ملي  وحدت  اصول  رعايت با بايد  كه

 .«كند مي  معين  قانون باشد  مركزي  حكومت  تابعيت
هاي   پيشبرد سريع برنامه»بنابراين هدف از تأسيس شوراها در گام نخست 

يا همان «  و ساير امور رفاهي  ، آموزشي ، فرهنگي ، بهداشتي ، عمراني ، اقتصادي اجتماعي
ي قانون اساسي جمهوري ي)صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نها« تسريع امور»

. البته در تحقق اين هدف دو عامل يا ركن ديگر است (968 :دوم لداسلامي ايران، ج
توجه به »و ديگري « همكاري مردم از طريق»يكي : بايست مد نظر قرار بگيرد مي نيز

 «.مقتضيات محلي
به  عدم تمركز مبتني برهاي  در نظاماين خصوص لازم به توضيح است كه  در

اداري و اجرايي موضوع  امور اصولاً ،امور عمومي ادارههاي  عنوان يكي از انواع نظام
مدنظر  به همين جهت است كه در اصل يكصدم آنچهگيرند و  زدايي قرار مي تمركز
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باشد كه تحت  مي قانونگذار اساسي بوده است صرفاً يكسري امور اداري و اجرايي
،  فرهنگي ، ، بهداشتي ، عمراني ، اقتصادي اجتماعيهاي   برنامهپيشبرد سريع »عنوان 
ذكر «  از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي و ساير امور رفاهي  آموزشي

گويا قانونگذار باشند.  مي دلايل ايجاد نهادهاي نامتمركزكه همگي از  گرديده است
كه همان امور مذكور در صدر  اساسي قصد داشته با بيان فلسفه نهادهاي غيرمتمركز

توان  مي از بكارگيري اصطلاح عدم تمركز خودداري نمايد. يا به عبارتيباشد،  مي اصل
به نحو  اين بوده است كه گفت با بكارگيري اهداف ايجاد چنين نهادهايي به دنبال

تري موضوع را پيش بيني نمايد. حتي در مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي  دقيق
استفاده از افكار »، «براي تأمين مشاركت مردم»د وده كه بايد قيشقانون اساسي عنوان 

 اصل بيايد، كه در اين خصوص گفتهمتن در « واگذاري كار مردم به مردم»و « مردم
)صورت مشروح مذاكرات مجلس  اصل مذكور از اين جهت ابهامي نداردشود  مي

 .(991ـ993 :دوم لدي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جيبررسي نها
 امور»ند اين اصل با عبارت چ لازم به توضيح است كه هر در خصوص اصل مزبور

 ، بخش ، ده  شوراي  نام  هب  شورايي  نظارت با  استان يا  شهرستان شهر، ، بخش روستا، هر
 «نظارت»در ظاهراً صلاحيت اين شوراها را  ،« گيرد مي  صورت  استان يا  شهرستان شهر،

توان نوعي نظارت  نمي اما اين نظارت را ،نموده است محصوربر امور محل مربوط 
بايست در  مي بدون ترديد اصول قانون اساسي راچرا كه . دكرساده بر امور تلقي 

نظارت بنابراين  تفسير و معنا نمود. و ساير اصول ب اصول كلي اين قانونچارچو
 از اصول كلي قانون اساسي بايست در چارچوب اصل هفتم مي مذكور در اين اصل نيز

 ي و اداره امور كشورگير تصميمكه شوراها را در كنار مجلس شوراي اسلامي از اركان 
وازدهم، يكصد و سوم و يكصد و پنجم و همچنين اصول ديگري نظير اصول د داند مي

معنا نمود.  گيري شوراها اشاره دارد تصميم و قانون اساسي كه به صلاحيت قانونگذاري
و امور اين  و هدايت نيز در قالب راهبريلذا نظارت شوراها بر اداره امور هر محل 

ب باشد، همانگونه كه مجلس نيز در قال مي گيري و از طريق تصميم گذاري ضابطه
اينگونه  مزبور اصل سوي ديگر از پردازد. از مي قانونگذاري به اداره امور كشور

داراي نقش اجرايي باشند. همانگونه كه  دشود كه شوراها قاعدتاً نباي مي برداشت
 اصولِبا نگاهي به  بنابراين. يستن اجراييقش در اداره امور كشور واجد ن مجلس نيز
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شوراها و همچنين مذكرات مجلس بررسي قانون ساير اصول مربوط به پيش گفته و 
ساير  اين اصل و اساسي و توضيحاتي كه رئيس اين مجلس و ساير اعضاء پيرامون

كه  باشد مي نمايند به وضوح اين امر قابل دريافت ميبيان  به شوراها اصول مربوط
و گيري  شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان اداره امور كشور از راه تصميم

و از سوي ديگر اين  پردازد مي گذاري به هدايت و نظارت بر اداره امور محلي ضابطه
 تواند در قالب امور اجرايي باشد. نمي صلاحيت

در مقام دفاع از قانون اساسي بررسي نهايي به عنوان نمونه يكي از اعضاي مجلس 
ين به بالا ... به يامسأله شوراها به معناي حقيقي و واقعي از پ»دارد  مي اين اصل بيان

شكل شوراي ده و تصميم دسته جمعي، انتقال فكر از آنجا به بالا و انتقال قدرت از 
 كه صاحبان سرنوشتند و ... دست حكومت و دولت به مردم كه صاحبان اصلي قدرتند،

بايست در سرنوشت خود به تمام معنا آزاد باشند، اين مسأله نه مخالف دارد و نه  مي
ي قانون ي)صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نها «ترديد دارد...كسي در آن 

شود كه هدف واقعي  مي لذا مشاهده ؛(992 :دوم لداساسي جمهوري اسلامي ايران، ج
در اداره ي به مردم گير تصميمدادن قدرت از تشكيل شوراها محول نمودن امور و 

ا بوده است و بدون از طريق شوراهاي منتخب آنه )همان محل( روستاها و شهرها
به نحوي كه صرفاً نسبت به برخي ترديد اين امر با يك نظارت ساده بر امور هر محل 

از اين امور آگاهي داشته و يا امر مذكور را جهت بررسي به مراجع ديگر ارجاع نمايد 
صدم قانون اساسي را كمندرج در اصل ي« نظارت»واژه بنابراين  باشد. نمي قابل تأمين

لي مندرج در فصل اول قانون اساسي )اصول هفتم و ششم قانون كپرتو اصول  بايد در
د و اساسي( و ساير اصول مرتبط با شوراها بخصوص اصول يكصد و سوم و يكص

گذاري  و همچنين اصل دوازدهم كه به نوعي به صلاحيت مقررات پنجم قانون اساسي
 . نيمكتفسير  نمايد مي شوراها تصريح

استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات »و سوم  به موجب اصل يكصد
شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت  مي كشوري كه از طرف دولت تعيين

شود اين اصل با بيان لزوم رعايت  مي لذا همانگونه كه مشاهده «.هستندها تصميمات آن
اها را در اتخاذ تصميم ، صلاحيت اين شورتصميمات شوراها توسط مقامات كشوري

مجلس بررسي نهايي قانون اساسي خصوص اين اصل در به رسميت شناخته است. در 
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لزوم » مفهوم و در برنداشتن« رعايت»هرچند ايراداتي مبني بر نامفهوم بودن عبارت 
ي ي)صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نها اند به اين اصل وارد نموده« اجرا

ليكن نسبت به اصل  ؛(3333ـ3333 :دوم لداسلامي ايران، جقانون اساسي جمهوري 
 وارداي  بحث و خدشهها شناسايي حق اتخاذ تصميم به عنوان مقدمه لزوم رعايت آن

 .ترديدي وجود نداشته است آننسبت به رسد  مي به نظرو لذا  هشدن
 تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين»اصل يكصد و پنجم نيز با بيان اينكه 

چارچوب و محدوديت صلاحيت  بيان در قالب« اسلام و قوانين كشور باشد
 .ي شوراها، حق اتخاذ تصميم توسط اين نهادها را به رسميت شناخته استگير تصميم

را به عنوان يكي از مصادر اداره امور به  از اصول ششم و هفتم كه شوراها لذا فارغ
يان اهداف ايجاد چنين نهادي و به رسميت رسميت شناخته است، اصول فوق نيز با ب

ي جهت شوراهاي مزبور، جايگاه اين نهاد را در نظام گير تصميمشناختن صلاحيت 
 حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران تبيين نموده است.

شوراهاي اسلامي مندرج در اصل يكصدم )روستا، بخش، شهر،  جزه باما  
استانها وجود  عالي شوراييز تحت عنوان ن ديگري از شوراقسم ان و استان( شهرست

مورد توجه ويژه  قانون اساسي دارد كه در قالب اصول يكصد و يكم و يكصد و دوم
 قانونگذار اساسي قرار گرفته است.

 و  تبعيض از  جلوگيري منظور  به»اصل يكصد و يكم قانون اساسي مقرر داشته 
  اجراي بر  نظارت و استانها  فاهير و  عمرانيهاي   برنامه  تهيه در  همكاري  جلب

  تشكيل استانها  شوراهاي  نمايندگان از  مركب استانها  عالي شوراي آنها،  هماهنگ
آنچه از اصل مزبور  «.كند مي  معين  قانون را شورا  اين  وظايف و  تشكيل  نحوه. شود مي

ه عبارت ديگر بباشد.  مي ايجاد چنين نهادي از يصلشود هدف و منظور ا مي مستفاد
و نظارت بر اجراي  در تهيه اصل مزبور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري

اين  و لذاعمراني و رفاهي استانها را هدف اساسي اين شورا دانسته است هاي  برنامه
عمراني و رفاهي استانها از يكسو وظيفه جلوگيري از هاي  شورا در خصوص برنامه

را برعهده دارد و از سوي ديگر نظارت ها  ن برنامهتبعيض و جلب همكاري در تهيه اي
بدون ترديد اين وظايف . در زمره وظايف اين شورا قرار دارد بر اجراي هماهنگ آنها

توان در حد ارائه پيشنهاد و اظهارنظر قلمداد نمود. بلكه وظيفه شوراي مزبور در  نمي را
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نظارت بر  وها  اين برنامهاين اصل بدون هيچگونه قيدي جلوگيري از تبعيض در تهيه 
عمراني و هاي  است و جلب همكاري در تهيه برنامه شده دانسته اجراي هماهنگ آنها

تواند محدود كننده اين اهداف باشد. توضيحات ارائه شده از سوي  نمي رفاهي نيز
رئيس مجلس بررسي نهايي قانون اساسي پيرامون اين اصل نيز به وضوح حاكي از 

اين  بيينايشان در ت. باشد مي و نقش آن در اداره امور نين نهادياهميت جايگاه چ
بررسي نهايي داند كه يكي از نمايندگان مجلس  مي اصل، چنين نهادي را همان نهادي

 مطرح ايجاد مجلس ايالتي جهت اعمال حاكميت اداري قانون اساسي آن را در قالب
در مجلس شوراي ملي به خاطر با اين هدف كه علاوه بر نمايندگاني كه  (3).نمايد مي

امور كشوري هستند، براي اينكه خواسته استانها به دولت منعكس شود از هر استاني 
ها و مسائل و مشكلات منطقه خود را نيازمنديها يكي دو نماينده انتخاب شوند كه آن

 مزبور را با نهادي همچون اين ايشان نهاد بر علاوهبفرستند. پس از رسيدگي به دولت 
 شوند مقايسه مي مجلس سناي آمريكا كه يكي از اركان قانونگذاري آن كشور محسوب

مشروح ) داند مي را بررسي مشكلات استانها و ابلاغ به دولتها نمايد و وظيفه آن مي
  .(995 :مذكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد دوم

براي اين شورا به  راهايي  اما برخلاف اين اصل كه به صورت جزمي صلاحيت
توان به نوعي محدود كننده  مي رسميت شناخته است، اصل يكصد و دوم را

 در دارد  حق استانها  عالي شوراي»مذكور دانست. به موجب اين اصل هاي  صلاحيت
  شوراي  مجلس  به  دولت  طريق از يا مستقيماً و  تهيه  هايي طرح خود  وظايف حدود

 .«گيرد قرار  بررسي مورد  مجلس در بايد طرحها  ينا. كند پيشنهاد  اسلامي
جهت نيل به  استانها عالي شورايشود كه سازوكار  مي هستفادااز اصل مزبور چنين 

جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري اهداف مذكور در اصل يكصد و يكم مبني بر 
در هايي  ، تهيه طرحعمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي آنهاهاي  در تهيه برنامه

از  باشد. مي مستقيماً و يا از طريق دولت به مجلسها حدود وظايف خود و ارائه آن
شود كه اين شورا هيچگونه اختيار  مي رو اين ايراد نسبت به اين اصل وارد همين

اجرايي ندارد و تنها حق مشاوره دارد، يعني نه حق اتخاذ تصميم دارد و نه حق توصيه 
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي ) ه بتواند قابل اجرا باشدكخيلي جدي 

 كه در پاسخ به ايشان يكي از اعضا با بيان اينكه در (996 :قانون اساسي، جلد دوم
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كه يكي شركت در تهيه  است شورا داده شدهاين سه رديف اختيارات و وظايف به 
مچنين در انحلال شوراهاي ه و ديگري حق ارائه طرح در مجلس وعمراني هاي  برنامه

صورت مشروح ) باشد مي حذف شد(در بررسي اصول بعدي  محلي )صلاحيت اخير
توان  نمي ليكن مسلماً (993 :مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد دوم

را هم رديف با مواردي دانست كه رئيس مجلس بررسي ها  صلاحيتهيچكدام از اين 
همچنين خود اصل يكصد و يكم در تبيين جايگاه اين شورا بيان  نهايي قانون اساسي و

فلسفه و شود نوعي اختلاف برداشت از  مي همانگونه كه مشاهدهلذا  نموده است.
در همان جلسات مربوط به بررسي اين اصول وجود داشته استانها  عالي شورايجايگاه 

با مقايسه اين نهاد  مجلس بررسي نهايي قانون اساسيسو رئيس  است چرا كه از يك
منطقه خود با مجلس سناي آمريكا و شناسايي صلاحيت بررسي مشكلات و نيازهاي 

با صلاحيت اعمال حاكميت  و ابلاغ به دولت، اين نهاد را در واقع همان مجلس ايالات
هاي  رنامهولي در بررسي اصل بعدي اين امر به مشاركت در تهيه ب داند، مي اداري

با مجلس شوراي  استانها هم رديف عالي شوراييابد و در جاي ديگر  مي عمراني تقليل
صورت شود و تفاوتي بين آنها از لحاظ جايگاه و اهميت وجود ندارد ) مي ملي قلمداد

 بنابراين (3333 :مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد دوم
 بررسي نهايي قانون اساسيمجلس توان نظر منسجمي را از صورت مشروح مذاكرات  نمي

 مستفاد داشت.  باشد استانها عالي شورايپيرامون  ر اساسيقانونگذاكه حاكي از ديد 

 گيري نتيجه
 و اظهارات با عنايت به اصول قانون اساسي و همچنين مباحثنتيجه آنكه 
هر چند در ابتدا  ،رسد مي قانون اساسي به نظر بررسي نهايي سمطروحه در مجل

و در  ينهاد مشورت كياصول به عنوان  يه شده توسط گروه بررسيته اصلدر شوراها 
ت نقش شور يو ناظر به اهم و استفاده و بهره از نظر صاحبنظران ييخود رأ يجهت نف

به  يقانون اساس يينها ين مجلس بررسكيل ،دنشو مي و مشورت در اداره امور مطرح
در اداره و  ينقشن هيچگونه و بدودر چارچوب يك نهاد مشورتي فلسفه شورا 

گيري از نظر مردم جهت  بهرهبه منظور  . بلكه اين نهادتفا ننمودكا در امور يريگ ميتصم
دن امور عمومي محلي به خود مردم در كرمحول با هدف بهتر اداره نمودن امور و 

. رفتقرار گ مورد نظر قانونگذار اساسي ،اتكاء اداره امور كشور به آراء عموميراستاي 
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 نارك در )اصول ششم و هفتم( اساسي قانون اصول موجب به شوراها به همين جهت
و در  اند شده قلمداد شورك امور اداره و گيري تصميم انكار از اسلامي شوراي مجلس

در چارچوب  يمحل يگذار به مقررات يقانون اساس يلكاصل دوازدهم از اصول 
 نوعي وركمذ اصول به توجه با ينگذار اساسقانو شود و لذا مي ت شوراها اشارهيصلاح

 شوراها در اداره امور عمومي محلي براي را گذاري قاعده بياني به و گيري تصميم شأن
  .گرفت نظر در

،  هاي اجتماعي  پيشبرد سريع برنامه»هدف از تأسيس شوراها را  يكصدم نيز اصل
ق نظارت ياز طر«  امور رفاهيو ساير   ، آموزشي ، فرهنگي ، بهداشتي ، عمراني اقتصادي

در  ييو اجرا يامور عموم يسركيان يسو با بكيور از كاصل مذشوراها دانسته است. 
در  يسع يات محليمردم و با توجه به مقتض ياركق همين امور از طريشبرد ايقالب پ

با گر يداشته و از طرف د يز در اداره امور محلكار عدم تمركسازو يرش نوعيپذ
  نام  به  شورايي  نظارت با  استان يا  شهرستان شهر، ، بخش روستا، هر رامو»عبارت 
ا ، صلاحيت اين شوراها ر« گيرد مي  صورت  استان يا  شهرستان شهر، ، بخش ، ده  شوراي

ر اصول قانون ين با توجه به ساكيل ،دانسته استبر امور محل مربوط « نظارت»در 
گيري و اداره  راي اسلامي از اركان تصميمكه شوراها را در كنار مجلس شو ياساس

داند و همچنين اصول ديگري نظير اصول دوازدهم، يكصد و سوم و  امور كشور مي
گيري شوراها  گذاري و تصميم مقرراتيكصد و پنجم قانون اساسي كه به صلاحيت 

نظارت شوراها بر اداره امور هر محل نيز در قالب راهبري و هدايت اين  ،اشاره دارد
باشد، همانگونه كه مجلس نيز در  گيري مي گذاري و از طريق تصميم امور و ضابطه

و اين امور فارغ از انجام امور اجرايي  پردازد قالب قانونگذاري به اداره امور كشور مي
 .باشد مي توسط شوراها

با نگاهي به اصول پيش گفته و ساير اصول مربوط به شوراها و همچنين  بنابراين
مجلس بررسي قانون اساسي و توضيحاتي كه رئيس اين مجلس و ساير  مذكرات

نمايند به وضوح اين  اعضاء پيرامون اين اصل و ساير اصول مربوط به شوراها بيان مي
باشد كه شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان اداره امور كشور  امر قابل دريافت مي

 و دنپرداز مي و نظارت بر اداره امور محلي گذاري به هدايت گيري و ضابطه از راه تصميم
عهده  هايي است كه بر گيري مذكور در چارچوب وظايف و صلاحيت صلاحيت تصميم
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گيري به عنوان ابزار كار شوراها  اين نهاد گذارده شده است يا به عبارت ديگر تصميم
در همان چارچوب مقرر در اصل يكصدم قانون اساسي ها جهت انجام وظايف آن

 لمداد شده است.ق
علي رغم اينكه به موجب اصل يكصد و يكم استانها نيز  اليع شورايدر خصوص 

هاي  با هدف جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه و نظارت بر اجراي برنامه
و در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي  عمراني و رفاهي استانها تشكيل شده است

جايگاهي معادل  دارا بودن اظهاراتي مبني برت اين شورا نيز نسبت به جايگاه و صلاحي
، ليكن شود مشاهده مي حاكميت اداريجايگاه مجلس شوراي اسلامي و جهت تحقق 

محدود به تهيه و ارائه طرح به  مذكور  صلاحيتبا عنايت به اصل يكصد و دوم 
مي را از توان نظر منسج نمي با وجود چنين تعارضيرو اين  از اين مجلس شده است.

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي كه حاكي از ديد 
  .به دست داداستانها باشد  عالي شوراير اساسي پيرامون قانونگذا

ستاي منظور قانونگذار احاكم بر شوراها در همان رموجود اما اينكه آيا نظام 
بررسي پيرامون قوانين  قيق وتحاساسي از ايجاد چنين نهادي بوده است يا خير مستلزم 

باشد كه اين امر خود نيازمند بحث و بررسي  مي ط با اين نهادو مقررات موجود مرتب
 باشد. مي مستقلي در اين زمينه
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 ها يادداشت

عباسعلي، دانشنامه فقه سياسي، جلد دوم، ذيل مدخل شورا، ك به عميد زنجاني، .ر ـ1
 .368ص

در متن پيش نويس قانون « كه در اين قانون و قوانين»لازم به ذكر است كه عبارت  ـ2
ذكر نشده  مذكور در جلد جهارم مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي اساسي

 از قلم افتاده است. و ظاهراً

 شهر ارهايك همه يعني شهر؛ : شورايفرمايند مي ن در جاي ديگر نيز به صراحتايشا ـ3
 انجام هااين را، همه را، شهر ديگر ارهايك. ندك مي تعيين هم را شهردار. هاستاين دست

 امام، صحيفه)دارند...  اختياراتي هااين. دارند جا، همه در نظارت بازار، در نظارت. دهند مي
 .(252 :33ج

يكي از اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در صحبت پيرامون اصل يكصدم  ـ4
يك مجلس ايالات باشد و مردم بيايند به اينجا و اتكايشان به آن باشد »...  كه نمايد پيشنهاد مي

ها در اينجا جمع بشوند به عنوان مجلس ايالات و به طور مساوي نمايندگاني داشته باشند و اين
)صورت مشروح  «يالات است در آنجا حل و فصل شودخورد ايالات و مسائلي كه بين اكه بر

 (.993 :انون اساسي، جلد دوممذاكرات مجلس بررسي نهايي ق
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